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افزایش ۲ دلاری قیمت سبد نفتی اوپک
قیمت سبد نفتی اوپک روز سه شنبه هفته جاری با افزایشی ۲ دلاری از مرز 
۸۰ دلار گذشت.به گزارش ایلنا به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک(، قیمت ســبد نفتی اوپک روز سه شنبه )۱۸ بهمن‌ماه( با افزایشی 
۲دلاری، ۸۰ دلار و ۵۰ ســنت ثبت شد، این در حالی است که این رقم در روز 
دوشنبه )۱۷ بهمن‌ماه( ۷۸ دلار و ۲۰ سنت بود.سبد نفتی اوپک شامل ۱۳ نوع 
نفت خام اعضای این ســازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگولا، سبک 
رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السیدر 
لیبی، ســبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئلا و 
 )WTI( جنو کنگوست.قیمت نفت خام شاخص برنت و وست تگزاس اینترمدیت
نیز روزگذشــته ) چهارشنبه( و تا لحظه انتشار این خبر به‌ترتیب ۸۴ دلار و ۳۴ 

سنت و ۷۷ دلار و ۹۱ سنت به ازای هر بشکه بود.

پیش‌بینی نماینده ایران در اوپک از نفت ۱۰۰ دلاری
افشین جوان، نماینده ایران در اوپک، در اظهاراتی پیش‌بینی کرد قیمت نفت 
جهانی ممکن اســت در نیمه دوم امسال با بهبود تقاضای چین و محدود ماندن 
عرضه، به حدود ۱۰۰ دلار در هر بشــکه افزایش پیدا کند.به گزارش ایســنا به 
نقــل از رویترز، پیش از اظهارات این مقام ایرانی، آژانس بین‌المللی انرژی پیش 
بینی کرده بود نیمی از رشــد تقاضای جهانی برای نفت در سال میلادی جاری 
از ســوی چین خواهد بود.جوان در حاشــیه کنفرانس هفته انرژی هند با اشاره 
به تصمیم اخیر اوپک برای کاهش تولید، گفت: تصور می‌کنم اوپک، در مســیر 
درســتی حرکت می‌کند.گروه اوپک پلاس که شامل اعضای سازمان کشورهای 
صادر کننده نفت )اوپک( و تولید کنندگان دیگر شامل روسیه است، اواخر سال 
میلادی گذشــته، با هدف پشتیبانی از بازار، توافق کردند هدف تولید خود را به 
میزان دو میلیون بشکه در روز معادل حدود دو درصد از تقاضای جهانی، از نوامبر 
تا پایان ســال ۲۰۲۳ کاهش دهند.نماینده ایران در اوپک گفت: چرا اوپک این 
کار را انجام داد زیرا خوش بینی زیادی نســبت به بخش تقاضا نداشت. وی در 
ادامه افزود: چین به نفت بیشــتری پس از بازگشایی و محدود شدن عرضه نیاز 
دارد.هیثم الغیص، دبیرکل اوپک روز دوشنبه از تصمیم اوپک برای کاهش تولید 
دفاع کرد و اظهار کرد: تصمیم جمعی برای کاهش تولید در اکتبر، اقدام درستی 
بود و باید از گروه اوپک پلاس برای نقش ســازنده‌اش در پشتیبانی از ثبات بازار 

جهانی، تقدیر شود.

گرانی نفت 
عامل کسری تجاری یک تریلیون دلاری آمریکا

قیمت بالای نفت، باعث شــد کسری تجاری بین‌المللی آمریکا به حدود یک 
تریلیون دلار افزایش پیدا کند.به گزارش ایســنا، گزارش اداره تحلیل اقتصادی 
آمریکا نشــان داد کسری تجارت کالاها و خدمات در ســال ۲۰۲۲، به ۹۴۸.۱ 
میلیارد دلار رسید که ۱۰۳ میلیارد دلار در مقایسه با سال ۲۰۲۱ افزایش داشت.
افزایش کسری تجاری آمریکا تا حدود زیادی به دلیل قیمت بالاتر نفت بود. هر 
چند که در پی کاهش قیمت نفت در اواخر ســال میلادی، واردات لوازم و مواد 
صنعتی شــامل نفت خام، ۲.۷ میلیارد دلار کاهش یافت و به ۵۹.۶ میلیارد دلار 
رســید. صادرات در دسامبر، به ۲۵۰.۲ میلیارد دلار کاهش یافت و صادرات کالا 
۱.۷ درصد کاهش داشت که ناشی از کاهش قیمت نفت بود.در مجموع، صادرات 
نفت خام در ســال ۲۰۲۲ به میزان ۴۷.۵ میلیارد دلار افزایش یافت و صادرات 
نفــت کوره، به میــزان ۲۸.۱ میلیارد دلار افزایش داشــت. در این بین، واردات 
نفــت خام به میــزان ۶۵.۱ میلیــارد دلار و واردات فرآورده‌های نفتی به میزان 
۱۲.۶ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.کســری تجاری آمریکا با کشورهایی مانند 
چین، اتحادیه اروپا، مکزیک، کانادا، آلمان، ژاپن، هند، روسیه و عربستان سعودی 
افزایش یافت اما بزرگترین افزایش کسری، با اتحادیه اروپا بود.بر اساس گزارش 
اویل پرایس، قیمت نفت برنت ســال ۲۰۲۲ را در حدود ۸۰ دلار در هر بشــکه 
آغاز کرد که ۳۰ دلار در هر بشــکه بالاتر از سال پیش بود. آمریکا سال گذشته، 
بیشــترین خرید نفت را از کانادا داشــت و مکزیک و عربستان سعودی با فاصله 

زیادی، در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. 

اخبارانرژی

معاون دپارتمان مطالعات کریدورها و سیاســت‌پژوهی 
راه اندیشــکده جهــان معاصر گفت: ما بایــد تلاش کنیم 
بخشی از بازار ســاخت و تعمیر کشتی کشورهای آسیای 
میانه بخصوص قزاقستان و ترکمنستان را در دست بگیریم 
و با هزینه کمتر نســبت به کشورهای غیرهمسایه، کشتی 
بسازیم.احسان موحدیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، درباره امکان ساخت نفتکش برای کشورهای همسایه 
اظهار داشــت: بعد از آغاز جنگ روســیه و اوکراین شاهد 
برخی تحولات ژئوپلیتیک در منطقه قفقاز و آســیای میانه 

هستیم که بی‌توجهی به آنها باعث می‌شود. 
ایران هم منافع اقتصادی و هم در حوزه‌های سیاســی، 
امنیتی و اطلاعاتی و روابط با کشــورهای دیگر مزیت‌های 
رقابتی را از دست بدهد، با آغاز این جنگ مسیرهای تجاری 
چین و کشورهای آسیای میانه از طریق روسیه به اروپا بسته 
شد بنابراین کشورهای آسیای میانه و چین برای تجارت با 
کشــورهای اروپایی باید از راه‌های دیگری استفاده کنند، 
یکی از مســیرها می‌تواند از ایران عبور کند و از جمهوری 
آذربایجان و ترکیه به اروپا برسد، اما چون مسیرهای ریلی 
ما از شــرق به غرب کشور تکمیل نیست و ریل‌ها قدیمی و 
ظرفیت حمل بارشان محدود است، بخصوص در مسیرهای 
کوهســتانی تونل‌ها و زیرساخت‌ها توان حمل بار را ندارند، 
مثلا مســیر رشت به آســتارا تکمیل نیست و از آن سو در 
استان اردبیل مسیر ریلی کامل‌شده نداریم، از این سو ریل 
مرز اینچه‌‌برون تا گنبدکاووس به مســیرها وصل نمی‌شود، 
در واقع مســیری برای انتقال کالا از آســیای میانه و چین 
به اروپا نداریم. اما مســیر جایگزینی که برای حمل کالا و 
انرژی وجود دارد مسیری است که به بنادر ترکمنستان و یا 
قزاقستان برسد و از آنجا با شناور، فله‌بر و نفتکش؛ بار، کالا 

و انرژی را به بندر باکو، گرجستان، ترکیه و اروپا برساند.
وی افــزود:در شــرایط جدیدی که پیش آمــده نیاز به 
ســفارش شناور و نفتکش در کشــورهای همسایه افزایش 
پیدا کرده اما ما غفلت کردیم و در بازارهای این کشــورها 
حضور پیدا نکردیم، در حالی که اکنون باید شرکت‌هایی که 

در ایران کشتی‌ســازی می‌کنند، دفاتری را در این کشورها 
ثبت و بازاریابی کنند و افراد ذی‌نفوذ را شناســایی و لابی و 

قراردادهایی را امضا کنند.
معاون دپارتمان مطالعات کریدورها و سیاســت‌پژوهی 
راه اندیشــکده جهان معاصر گفت: اکنون کشــورهایی که 
همسایه دریای کاسپین هم نیستند از این فرصت استفاده 
کردنــد و در بازار‌های جدید حضور پیــدا کردند، در چند 
ماه گذشته قزاقســتان قراردادهایی با شرکت‌های اماراتی 
برای ســاخت شــناور در آب‌های کم‌عمق امضا کرد چند 
روز قبل ترکمنســتان قراردادهایی برای ساخت کشتی و 
انواع شــناور امضا کرد و از طرفی برای توسعه بنادر و ایجاد 

زیرساخت تعمیر و ساخت کشتی هم هر دو کشور در حال 
برنامه‌ریزی هســتند، اگر این اتفــاق بیفتد و تلاش نکنیم 
بخشی از بازار این کشــورها را بدست بیارویم. درواقع یک 
بازاری که حداقل ۶۰۰ میلیون دلار ارزش دارد را از دست 
می‌دهیم و چون کشتی‌های تجاری متعددی ساخته خواهد 
شد کشورهایی مثل ترکمنســتان و قزاقستان برای حفظ 
امنیت و کنترل ســفارش ساخت کشتی نظامی هم بدهند 
و درواقع دریای کاســپین تبدیل به یــک دریای نظامی و 
امنیتی خواهد شد که این موضوع تبعاتی برای امنیت ملی 
ایران خواهد داشت، بخصوص اینکه کشورهای کره‌جنوبی 
و امارات که با ترکمنســتان و قزاقستان همکاری می‌کنند، 

پیوندهای نزدیکــی با امریکا و رژیم صهیونســیتی دارند. 
تــداوم این وضع حتی می‌تواند به جمــع‌آوری اطلاعات از 
منطقه و آسیب دیدن امنیت ایران منجر شود. حتی ممکن 
است این کشــورها بر روی کشتی‌هایی که برای قزاقستان 
و ترکمنستان می‌ســازند تجهیزاتی نصب کنند که قابلیت 

شنود و جمع‌آوری اطلاعات داشته باشد.
وی تاکیــد کــرد: رژیــم صهیونیســتی در جمهوری 
آذربایجان نفوذ دارد و اخیــرا اذعان کرده در مرزهای این 
کشور و ایران نیروها و تاسیسات برای شنود مستقر کند این 
رویه در بندر باکو هم وجود دارد، تجهیزاتی را نصب کردند، 
کشــتی‌های غیرنظامی هم تلاش می‌کنند برای جاسوسی 
از ایران مجهز شوند. بنابراین در صورت بی‌توجهی ما برای 
حضور در بازارهای ترکمنســتان و قزاقستان خطر به این 
کشورها هم سرایت می‌کند، نکته دیگر در بحث اقتصادی 
این است که وقتی با ساخت شناور، کشتی و نفتکش توسط 
کشــورهایی مثل کره جنوبی و قزاقستان مسیر کریدوری 
از چین به آســیای میانه، دریای خزر و سپس باکو ترکیه 
تثبیت شود، تلاش برای تغییر مسیر و جلب مشتری جهت 

عبور کالا و انرژی از مسیر ایران کار دشواری خواهد شد.
 درواقــع اگــر این اتفــاق بیفتد و ســهمی از این بازار 
نداشته باشیم و همچنین مسیرهای کریدوری خودمان را 
از مســیرهای ریلی و تجهیز بنــادر تکمیل نکنیم، ایران از 
کردیدورهــای مهم انتقال کالا و انرژی حذف خواهد شــد 
و این حذف شــدن ضررهــای اقتصادی دارد و کشــور از 
میلیاردها دلار درآمد سالانه محروم می‌شود و از طرف دیگر 
ایران به یک کشور کم‌اهمیت تبدیل می‌شود که هیچ بندر و 
مسیر ریلی مهمی ندارد.موحدیان خاطرنشان کرد: به خطر 
انداختن امنیت و ایجاد درگیری نظامی برای کشوری که در 
معادلات بین‌المللی اقتصادی، امنیتی و سیاسی جای مهمی 
نداشــته باشــد، کم‌هزینه خواهد بود و می‌توان اتحادهای 
جدی علیه این کشــور تشکیل داد، این مسئله‌ای است که 
ما بایــد به آن توجه کنیم و اجازه ندهیم این مســیرهای 

کریدروی بدون حضور ایران شکل بگیرند.

کریدورهای آسیای میانه سرنوشت نفت و گاز ایران را به کجا می‌رسانند؟

عدم‌النفع ۶۰۰ میلیون دلاری ایران از کشتی‌سازی در منطقه

ادامه از صفحه 9
در کتابخانه دانشــجویی دانشــگاه ملی یا مدرســه عالی 

بازرگانی، کتاب‌های مختلفی بود و مشکلی وجود نداشت.
فضای باز سیاســی که در کشــور ایجاد شد ما از سال 56 
در داخــل نیروی هوایی فعالیت خود را گســترده‌تر کردیم و 
به اعتصاب غذاها رســمیت بخشــیدیم. بعد از نماز عید فطر 
در ســال 57 بود که اولین راهپیمایی شــروع شد. الان که به 
قیطریه می‌رویم، جایی که نماز خواندیم ایســتگاه مترو شده و 
فضای کوچکی دارد اما فکر می‌کردیم خیلی بزرگ اســت. من 
به اتفاق ده یا پانزده نفر از همافرها با خانواده‌های خود در نماز 
عید شــرکت کردیم. آقای مفتح نماز عید فطر را خواند، بعد از 
نماز دیدیم پرچمی باز شــد که »ما خواهان حکومت اسلامی 
هستیم«. همه وحشت کردیم یعنی چه؟ آیا می‌شود خواستار 
حکومت اســامی شــد؟ راهپیمایی از قیطیریه شــروع شد و 
تظاهرکننــدگان تا ولی‌عصر و میــدان راه آهن حرکت کردند. 
درگیری‌های پراکنده در شــهر وجود داشت و در میدان شهدا 
قبل از قضیه هفده شهریور تعدادی کشته شده بودند. خاطرم 
اســت که روز پنج‌شــنبه شــعار می‌دادیم »فردا صبح میدان 
شــهدا«. نیروهای هوایی اغلب با لبــاس نظامی در تظاهرات 

خیابانی شرکت می‌کردند.
یعنی نیروهای هوایی شاهنشــاهی چند ماه قبل از 
انقلاب با لباس نظامی ارتش در راهپیمایی ضد حکومت 

شرکت می‌کردند.
بلــه، ولی تعدادشــان خیلی زیــاد نبــود. احضارها از ضد 
اطلاعات شــروع شد، فردی که در تظاهرات شرکت کرده بود، 
می‌گفــت من در خیابــان راه می‌رفتم جمعیتــی بودند و من 
ناخواســته وارد جمعیت شــدم. ضد اطلاعات شرکت افراد در 
تظاهرات را نمی‌توانســت اثبات کند اما دســتگیری‌ها از آبان 

و آذر شروع شد.
من در حوادث هفده شــهریور حضور داشتم. اینجا مقداری 
خودمــان را نقد کنیم. ما مســائل را خیلی بزرگ می‌کردیم و 
زیاد دروغ گفتیم و این دروغ‌ها حتی در قانون اساسی ما آمد. 
در مقدمه قانون اساسی آمده است که »انقلاب اسلامی حاصل 
خون بیش از هفتاد هزار شــهید اســت«؛ در صورتی که اگر 
از روز عاشــورا تا امروز و شــهدای دوران مغول هم را حساب 

کنیم)به جز دوران جنگ(، هفتاد هزار شهید نداریم.
ما می‌گفتیم که همه نیروی هوایی به ملت پیوســتند و در 
راهپیمایی‌ها و تظاهرات شــرکت کردند! مســئله‌ای که امروز 
حکومت باید متوجه باشــد، این است که در تظاهرات اکثریت 
مردم، ناراضی و ساکت بودند. اقلیت خیلی کمی که پنج درصد 
نبودند در خیابان مقابل حکومت نظامی، تظاهرات می‌کردند؛ 
گروه‌های 50 نفره، صد نفره، دویســت نفره، پانصد نفره و هزار 
نفره، بیش از این نبودند. حکومت نظامی هم با چند تیر هوایی 
تظاهرکنندگان را متفرق می‌کرد و کمتر تیر مســتقیم می‌زد. 
ما با سرویس از پایگاه بیرون می‌آمدیم اولین جمع راهپیمایی 
را که می‌دیــدم به بهانه اینکه اینجا خانه ماســت، پیاده و به 

جمعیت ملحق می‌شدیم.
بعد از شــهریور 57 این نگرانی در ارتــش و نیروی هوایی 
ایجاد شــد که یک قشــری همراه مردم هســتند، لذا داخل 
پایگاه‌هــای نیروی هوایــی، یگان‌هــای گارد حکومت نظامی 
مســتقر شــدند. ما به نیروهای گارد نزدیک می‌شدیم، با آنها 
صحبــت کرده و آنان را به جمــع معترضین جذب می‌کردیم. 
جذب نیروهای گارد خیلی راحت بود، بعد از احوال‌پرسی چند 
کلمه صحبت می‌کردیم، فیش حقوقی خود را نشان می‌دادیم 
کــه من همافر دوم، نه هــزار و هفتصد تومان حقوق می‌گیرم 
در حالی که ســرهنگ نیروی نظامی 9 هزار تومان نمی‌گرفت، 
همین را که می‌دیدند برای نارضایتی آنها کافی بود. به همین 
خاطر واحدهــای حکومت نظامی در داخــل نیروی هوایی را 

مرتب عوض می‌کردند.
سرشاخه‌ها، مبتکران و رئوس دیدار همافران با امام 

چه کسانی بودند؟

در کنــار راهپیمایی‌هــای عمومی، همافــران راهپیمایی 
مستقل داشتند و بچه‌های نیروی هوایی در آن شرکت کردند. 
آیت الله طالقانی از زندان آمده بود و اواخر دی به همراه تعداد 
زیادی از همافران از پایگاه یکم، قصر فیروزه و مرکز آموزش‌ها 

به دیدن ایشان رفتیم.
آن زمان مطرح شــده بود که قرار اســت شاه برود، بچه‌ها 
به آیت الله طالقانی گفتند که ما می‌توانیم در هواپیمای شــاه 
خرابکاری کنیم تا ســاقط شود. آقای طالقانی گفت: »اگر این 
کار را کنید، شــاه قهرمان می‌شود و شما باید کار بزرگی انجام 
دهید«. ما در فکر این بودیم که برای انجام دادن »کار بزرگ« 
چه کنیم. ما تشــکیلات، انسجام و سازماندهی نداشتیم چون 
اجازه ســازماندهی نمی‌دادند. ما به صورت غیر مستقیم با هم 
مرتبــط بودیم و در بین همافران کاملا مشــخص بود که چه 

کسانی انقلابی هستند.
بعد از هفده شهریور چند بار ضد اطلاعات من را احضار کرد 
و دیدم که برخی از افرادی که احضار می‌شوند، برنمی‌گردند و 
تعدادی از همافران را در آبان و آذر بازداشت کردند، به همین 
دلیــل من از آبان به پایگاه نرفتــم و اگر می‌رفتم برای پخش 

اعلامیه بود و سریع فرار می‌کردم.
اینکه انســجامی بین بچه‌ها باشــد و همدیگر را بشناسیم، 
چنیــن چیزی نبود اما من به پایــگاه می‌رفتم و به بخش‌های 
مختلف زنگ می‌زدم و به همافرانی که می‌شــناختم می‌گفتم: 
»می‌گوینــد« بچه‌هــا فلان جــا جمع می‌شــوند، می‌گفتیم 
»می‌گویند«. این قضیه در قصر فیروزه خیلی منســجم‌تر بود 
و همافر محمد طاهری آنجا حضور داشــت. تیمســار برنجیان 
رئیس ضد اطلاعات در قصر فیروزه سخنرانی می‌کرد که محمد 
طاهری بلند شد و اعتراض کرد که »چرا به مرجع من توهین 
می‌کنی؟« و فرار کرد. همه می‌دانســتیم کــه همافر طاهری 

خیلی انقلابی است و علنی مقابل ضد اطلاعات می‌ایستاد.
زمانــی که از منزل آیت الله طالقانی برمی‌گشــتیم خاطرم 
اســت که ســر پیچ شــمیران واحد گارد رو به روی بچه‌های 
نیروی هوایی ایســتاد، مرحوم همافر نورشاهی ـ صدای خیلی 
بلندی داشت ـ رفت و با آنها صحبت کرد که اگر کوچک‌ترین 
آسیبی به بچه‌های ما برسد خانه‌هایتان را روی سرتان بمباران 
می‌کنیم. چنین امکانی نداشــتیم اما می‌توانستیم بلوف بزنیم. 
همــه فکر می‌کردیم و با تلفن با یکدیگر صحبت می‌کردیم که 

کار بزرگی که آقای طالقانی گفتند باید انجام شود.
روز 26 دی شــاه رفت. دوســتی داشــتیم به نام مهندس 
نیکخواه که داماد حاج‌مانیان بود. مهندس نیکخواه از بچه‌های 
نهضــت آزادی، اما حاج‌مانیان از بازاری‌هــا و جبهه ملی بود. 
مهندس نیکخــواه تلفن زد که محمود بیــا کارت دارم، رفتم 
گفت: که امام قرار اســت اول بهمن بیاید و ما  برای استقبال 
از امام کمیته‌ای تشــکیل می‌دهیم، افراد محدودی در کمیته 
هســتند، تو می‌توانی با لباس نظامی بیایی و در کمیته مستقر 

شوی؟ گفتم، بله می‌توانم.
آقــای دانش منفرد که اولین فرمانده ســپاه شــد، رئیس 
مدرســه رفاه بود. من را دعوت کردند و اول بهمن ســال 57 
کارتی از ســوی کمیته اســتقبال با امضای آقای دانش منفرد 
برای من صادر کردند. شماره کارت من 508 بود یعنی من نفر 
508 بودم که در کمیته اســتقبال مشغول به کار شدم. من با 
لباس نظامی صبح‌ها از ســاعت هفت مشغول به کار می‌شدم 
و اغلب شــب‌ها می‌ماندم. با لباس نظامــی در روابط عمومی 
می‌نشســتم و به قصر فیروزه، پایگاه یکــم و مرکز آموزش‌ها 
زنگ می‌زدم و به بچه‌هایی که می‌شــناختم می‌گفتم که ستاد 
استقبال تشکیل شده و قرار است امام بیاید. روز دوازده بهمن 
که حضرت امام تشــریف آوردند ما مرتب بچه‌ها را برای دیدن 
امــام می‌آوردیم، گروه‌های پنج یا ده نفــره از همافران همراه 

مردم به داخل مدرســه می‌آمدند، لباس نظامی می‌پوشیدند و 
خدمت امام می‌رسیدند.

همافر طاهری از روز اول در کمیته اســتقبال بود. طاهری 
به من گفت، »می‌خواهم گروه زیادی از بچه‌ها را به دیدار امام 
بیاورم و به هیچ وجه نمی‌شود این مسأله را از قبل مطرح کرد. 
فقط تو می‌دانی که قرار اســت تعداد زیادی از همافران بیایند. 
من حتی جرأت نمی‌کنم به مســئولین انقلاب بگویم چون اگر 

لو برود همه را می‌گیرند و اعدام می‌کنند«.
چــون هنوز خبــری از انقلاب نبود. همــراه طاهری تعداد 
زیــادی از بچه‌ها بودند که اگر بخواهم اســم ببرم، نام برخی 
جــا می‌افتد، اما طاهری و نورشــاهی بیشــترین فعالیت‌ها را 
داشــتند، البته نورشاهی کمتر از طاهری اما اصل طاهری بود. 
روز 19 بهمــن طاهری گفت که مــن به بچه‌ها گفتم با لباس 
بیایند، لباس در کیف‌شان است، در خانه‌های اطراف قرار است 
لباس‌شان را بپوشــند، بیایند و با امام ملاقات کنند. ما خیلی 
خوشحال شــدیم و با اشتیاق رفتیم و موضوع را با حاج احمد 
آقــا مطرح کردیم اما حاج احمد آقا گفــت امروز امام ملاقات 
ندارند. طاهــری خیلی تند و عصبانی شــد و گفت: »بی‌خود 
ملاقات ندارد«. بچه‌ها یکی یکی در خانه‌ها لباس می‌پوشیدند 
و از اطراف وارد مدرسه می‌شدند. جمع همافران بیشتر از صد 

نفر بود و در حیاط مدرسه علوی جمع شده بودند.
من دســت بــه دامن آیــت الله منتظری شــدم و با آقای 
خامنه‌ای و مرحوم‌هاشــمی صحبت کردیم. آقای‌هاشــمی دو 
بــار نزد امام رفت و گفت: »امام پذیرفتند که با شــما ملاقات 
کنند«. اینجا شور و اشتیاقی همه بچه‌ها را گرفته بود. طاهری 
خبرنگاران را بیرون کرد و گفت که هیچ خبرنگار و عکاســی 
نباید در ملاقات حضور داشــته باشــد. عکاس کیهان از روی 
پشــت بام مدرســه رفاه عکس گرفت و طاهری به وی تأکید 
کرده بود که به هیچ وجه چهرۀ همافران مشــخص نباشــد و 
از پشــت سر عکس بگیرد. خبرنگار کیهان این عکس را سریع 
به تحریریه رسانده بود. من از خبرنگار کیهان خاطره‌ای دارم. 
چون بعد از انقلاب من در بخش سیاســی ایدئولوژیک بودم و 
یک عــکاس از کیهان پیش ما بود، وی گفت که وقتی کیهان 
این عکس را چاپ کرد، ارتشبد ازهاری، مسئول عکاسی روابط 
عمومی را اظهار کرد و از او پرســید این عکس مونتاژ اســت؟ 
وی پاســخ داد: هر چه شما بفرمایید. ازهاری گفت: مرتیکه به 
تو می‌گویم تو متخصص هســتی. مسئول عکاسی جواب داد: 
نه قربان. ازهاری گفت: غلط کردی این مونتاژ اســت. مسئول 
عکاسی در پاسخ گفت: »اگر تخصص من است می‌گویم عکس 

مونتاژ نیست، اگر حرف شماست مونتاژ است«.
تعداد ما بیشــتر از صــد نفر بود و بچه‌هــای زیادی بودند 
که جرأت نکردند لباس بپوشــند و به دیدار امام بیایند، چون 
وحشــت همه را گرفته بود و فکر می‌کردیم افرادی که در رژه 
شرکت کرده‌اند اعدام می‌شوند. چون تعدادی را دستگیر کرده 
و به خاش تبعید کرده بودند. در هر حال آن عکس، انســجام 
درونی ارتش را به هم ریخت. من آن زمان در روزنامه آیندگان 
هر روز به عنوان ناشناس مطالب می‌نوشتم و مصاحبه می‌کردم 
کــه امروز چهل نفر همافر را گرفتند، ده نفر اعدام شــدند و... 
اینگونه فضاسازی می‌کردیم. جوّ نارضایتی که در درون نیروی 
هوایی و به ویژه در بین همافران بود باعث انســجام شــد و به 
دلیل این انســجام بود که به بیعت امام رفتیم، لذا این اقدام، 

ارتش را از درون پاشید.
از فرمایشــات امام در آن روز مطلبی در خاطرتان 
هســت؟ و اینکه بیانات امام چه تأثیری بر همافران و 

بدنه ارتش گذاشت؟
وقتی حضرت امام آمد، نورشاهی با صدای بلند ایست خبر 
داد. چیزی از قبل طراحی و هماهنگ نشده بود، یکپارچه همه 

شعار دادیم »خمینی روح خدا فرمانده کل قوا«. برای اولین بار 
ما لقب »فرمانده کل قوا« را درباره امام گفتیم. همچنین شعار 
»ما همه ســرباز توئیم خمینی گوش به فرمان توئیم خمینی« 
را ســر دادیم. امام چند کلمه بیشــتر صحبت نکردند که در 
صحیفه موجود اســت. فرمودند، »ان شــاءالله شما سرباز امام 
زمان)عج( هســتید. به دانشگاه تهران بروید و از آقای مهندس 
بازرگان که به عنوان نخســت‌وزیر کارخود را شــروع می‌کند 
پشتیبانی کنید«. امام خیلی مختصر صحبت کردند، ولی شور 
و اشتیاقی که بچه‌ها داشتند واقعاً وصف ناشدنی بود. همافران 
بیرون رفتند و به سمت دانشگاه تهران حرکت کردند ولی من 

در روابط عمومی مدرسه رفاه ماندم.
همان شــب تلویزیون ورود امــام را نشــان داد. در مرکز 
آموزش‌های نیروهای هوایی وقتی تلویزیون ورود امام را پخش 
می‌کرد، هنرجوهای همافری صلوات فرستادند، واحد گارد که 
آنجا مســتقر بود عکس‌العمل نشــان داد و با لوله تانک وارد 

آسایشگاه شد اما هیچ اتفاقی نیفتاده بود.
همافران وحشت‌زده به سمت اسلحه‌خانه رفتند. ساعت یک 
یا دو نصف شب عده‌ای با اسلحه ژ3 به مدرسه رفاه آمدند. من 
فوری اســلحه آنها را گرفتم. من و مرحــوم دکتر یزدی مانده 
بودیم که چه اتفاقی افتاده اســت. دکتر یزدی گفت: ســریع 
خود را به مرکز آموزش‌ها برســان، ببین چه خبر اســت و به 
ما منتقل کن. من ســریع آنجا رفتم، دیدم از خیابان تهران نو 
تا جلو مرکز آموزش‌ها جمعیــت زیادی حضور دارد. درِ مرکز 
آموزش‌ها بسته است اما از داخل صدای تیراندازی می‌آید. من 
آمدم و گفتم کشتار وحشتناک و عظیمی در داخل مرکز شده 

و باید بچه‌ها را نجات داد!
هادی غفــاری جلو پایگاه مرکز آموزش‌ها مردم را بســیج 
می‌کرد که به داخل مرکز حمله کنند. شب بیستم بهمن مردم 
بــه مرکز آموزش‌های نیروی هوایی ریختند و اســلحه‌خانه به 
دســت مردم افتاد. از روز 20 بهمن مردم با کلانتری‌ها درگیر 
بودند، کلانتری‌ها یک به یک تصرف می‌شد که روز 21 بهمن 
اعلام کردند حکومت نظامی از ساعت چهار بعد از ظهر شروع 

می‌شود.
در مدرســه رفاه بودیم، خاطرم است که ساعت پنج و نیم 
یا شــش بود که شخصی زنگ زد، من تلفن را برداشتم، گفت: 
»من ارتشبد ازهاری از ســتاد بزرگ ارتشتاران هستم. ارتش 
امــام ما را محاصــره کرده‌اند ما را نجــات بدهید«.من فوری 
قضیه را به دکتر یزدی گفتم. به ازهاری گفتیم که خودمان را 
می‌رسانیم. من، سرهنگ توکلی، دکتر یزدی و یکی از نیروهای 
مجاهدین خلق -که فکر می کنم محمدرضا ســعادتی بود- با 
پیکان من غروب 21 بهمن به ســمت ســاختمان ستاد بزرگ 
ارتشــتاران رفتیم و فقط من اسلحه ام پی فایو داشتم. دیدیم 
که جلو در ســتاد در چهار راه قصر، تعدادی تیرهوایی شلیک 

می‌کنند و درها هم بسته است.
در زدیم و گفتیم ما از ســتاد امام آمده‌ایم. در را باز کردند 
و به داخل رفتیم. ســرهنگ توکلی گفت کــه این‌ها در اتاق 
فرماندهی هســتند. اتاق فرماندهــی در زیرزمین بود، دیدیم 
گوش تا گوش سرلشگر و ســپهبد نشسته‌اند. سپهبد مؤمنی 
جانشــین رئیس ســتاد آنجا بود. دکتر یزدی پرسید: ارتشبد 
ازهاری کجاســت؟ گفتند: به لویزان رفته تا آنجا را آرام کند و 
شــورش نکنند. دکتر یزدی به سپهبد مؤمنی دستور داد که با 
فرماندهان لشگرهای سراسر کشور تماس بگیرند تا واحدها را 

به روحانی محل تسلیم کنند و مقاومتی نکنند.
یک یا دو نصف شــب بود که ســپهبد مؤمنی گفت: »آقای 
دکتــر، ما یک تعداد مهمان خارجــی هم داریم«. دکتر یزدی 
به مــن گفت: »برو آن‌ها را بیاور«. من بــه اتفاق فردی که از 
مجاهدین خلق بود به اتاق کناری رفتیم و دیدیم که 21 ژنرال 

آمریکایی که چند نفــر از آنان زن بودند، از ترس می‌لرزند. تا 
رفتیم پرســیدند: با ما چه کار می‌کنید؟ من گفتم: همه‌ شما 
را اعدام می‌کنیم. ســعادتی که عضو مجاهدین خلق بود گفت: 
همه را به رگبار ببنیدیم. مــن گفتم: بدون اجازۀ دکتر یزدی 
کاری نمی‌کنم. سعادتی اصرار داشت اسلحه من را بگیرد چون 

آنجا فقط من اسلحه داشتم و اسلحه را به او ندادم.
آمریکایی‌ها را نزد دکتر یزدی آوردیم. پایگاه‌های سراســر 
کشــور تسلیم روحانی محل شــده بودند. یکی از آمریکایی‌ها 
پرســید با ما چــه کار می‌کنید؟ دکتر یــزدی گفت: وضعیت 
ناامن اســت. اگر می‌خواهید شما را به مقر خودمان می‌بریم و 
حفاظت شما بر عهده ما خواهد بود. اگر می‌خواهید به سفارت 
آمریکا تحویل می‌دهیم یا بــه خانه‌های‌تان ببریم؟ گفتند: به 
خانه که نمی‌توانیم برویم، اگر ممکن اســت به سفارت برویم. 
مــا آنها را به ســفارت بردیم. آمریکایی‌ها مقــداری از ما جلو 
زدند اول خیابان شــهید بهشتی، مردم آنها را پیاده کرده و در 
کف خیابان خواباندند. چهره دکتر یزدی آشــنا بود چون همه 
وی را در تلویزیون انقلاب دیده بودند، با وســاطت دکتر یزدی 
آمریکایی‌هــا را از مردم تحویل گرفتیم و به ســفارت آمریکا 
بردیم. ســاعت 4 نصف شــب بود که در زدیم و آقای سالیوان 
سفیر آمریکا آمد و دکتر یزدی آنها را تحویل داد و شوخی کرد 

که رسید بده، کم نباشند!
در مجموع، اقدام همافرها چــه تأثیری بر پیروزی 

انقلاب داشت؟
امــام خیلی هنرمندانه با ارتش برخورد کردند. ما که داخل 
ارتش حضور داشــتیم و انقلابی بودیم، منتظر بودیم از سوی 
امام دســتور فعالیت مســلحانه صادر شــود. بعدها فهمیدم 
انقلابی‌تریــن نیروهای ارتش ما بودیــم؛ تصور من این بود که 
امام گروه منسجمی داخل ارتش دارد، در صورتی که این‌گونه 
نبود. امام با صحبت‌های خــود جلو درگیری ارتش با مردم را 

گرفت و مانع دشمنی مردم با ارتش شد.
بنابرایــن، ارتش خیلی مقابــل مردم قــرار نگرفت و این 
همبستگی که همافران نشان دادند، ارتش از درون پاشید. قبل 
از آن تعداد زیادی از ســربازها به دستور امام از پادگان‌ها فرار 
کرده بودند و ارتش خالی از ســرباز شده بود، با اقدام همافران 
بقیه فرماندهان ارتش متوجه شــدند که امکان مقاومت وجود 
ندارد. ضمن اینکه در پشــت پرده، شــهید بهشتی با سرلشگر 
ارتشــبد ازهاری و... برای اعلام همبســتگی ارتش مذاکراتی 

داشت.
 لذا ارتشــی‌ها دیدند که امکان مقاومــت در برابر مردم را 
ندارنــد. مردم از مهر 57 طی حکومــت نظامی از ارتش دفاع 
می‌کردند و شــعار »ارتش برادر ماست خمینی رهبر ماست« 
ســر می‌دادند یــا به نیروهــای ارتش گل تقدیــم می‌کردند. 
مگــر جاهایی که عــده‌ای به ارتش حملــه می‌کردند و ارتش 
عکس‌العمــل نشــان می‌داد آن هــم در حد ســربازها بود نه 

فرماندهان.
ارتش کمتر از یک ســال با مردم درگیر شــد. اوائل ســال 
57 بــود که مردم تبریز قیام کردند، ارتش به خیابان آمد و به 
پادگان برگشت. در طول حدود یک سال در کشوری که سالی 
20 هزار نفر در تصادفات رانندگی کشته می‌شوند، کل شهدای 
مردم به دو هزار نفر نرسید. این نجابت ارتش را نشان می‌دهد. 
یک گلوله توپ، تانک و خمپاره در درگیری‌ها شــلیک نشــد، 
یک هلیکوپتر به مردم تیراندازی نکرد و یک هواپیما بالای سر 

مردم پرواز نکرد این نجابت ارتش را می‌رساند.
ارتش، ارتــش مملکت بود و با اینکه مــورد بی‌مهری قرار 
گرفــت امتحان خود را خوب پــس داد. ارتش هنوز هم مورد 
بی‌مهــری اســت. در مملکتی که بعضا افراد کــم توانی را در 
رأس کارها گذاشتند و مملکت را اداره می‌کنند، شایسته‌ترین 
مدیران که در ارتش بودند در خانه‌های خود بی‌کار نشسته‌اند 
و در ســن 50 ســالگی بازنشست شده‌اند؛ کســانی که سابقه 
بهترین مدیریت را دارند. متأســفانه نسبت به ارتش بی‌مهری 

شده است.

ارتش مقابل مردم قرار نگرفت 

دو تفاهمنامه همــکاری بیــن »وزارت صنعت معدن 
و تجــارت و ایمیدرو« با »بانک ملی« امضا شــد. هدف از 
امضای این تفاهمنامه کمک به رونق سرمایه‌گذاری، تأمین 
مالی واحدها و پروژه‌های بخش صنعت و معدن و حمایت 

از اشتغال این حوزه است.
به گزارش روابــط عمومی ایمیدرو، این تفاهمنامه‌ها از 
یک ســو به امضای وجیه اله جعفــری رئیس هیات عامل 
ایمیدرو و یونس ســلمانی سرپرست معاونت هماهنگی و 
محیط کســب و کار وزارت صمت و از دیگر سو به امضای 

ابوالفضل نجارزاده سرپرست بانک ملی ایران رسید.
جعفری در مراســم امضای این دو ســند همکاری، با 
اشاره به پیشینه اجرایی شدن تفاهمنامه‌های این سازمان 
بــا بانک‌های تجارت و صنعت و معدن، گفت: ایمیدرو طی 

سال‌های اخیر تلاش کرده با هدایت نقدینگی شرکت‌های 
این بخش به ســمت تولید و توسعه، شــرایط برای رونق 
اشــتغال در بخش معدن و صنایع معدنــی را فراهم آورد.
وی به ســرمایه‌گذاری بیش از 23میلیارد دلاری ایمیدرو 
در توسعه این بخش گفت: امضای تفاهمنامه با بانک ملی 
ایران، زمینه مســاعدی برای رشد سرمایه گذاری، افزایش 
ســرمایه در گردش و تامین مالــی واحدهای زیرمجموعه 
و تابعــه ایمیدرو فراهم می شــود.به گفته معــاون وزیر 
صمت، ایمیدرو تا ســال 1410 سرمایه گذاری 12میلیارد 
دلاری را برنامه ریزی کرده که بخشــی از آن در قالب این 

تفاهمنامه‌ها محقق خواهد شد.
رئیــس هیــات عامل ایمیــدرو همچنین گفــت: این 
سازمان برای 14 عنصر اســتراتژیک، سند توسعه تدوین 

کرده که نیازمند سرمایه هســتند و بانک ملی قادر است 
در رشــد ایجاد و توســعه این بخش و جلوگیری از خروج 
ارز نقش آفرینی کند.وی با بیــان اینکه »ارزش واردات« 
از شاخص‌های اصلی توسعه عناصر راهبردی است، یادآور 
شد: میزان واردات ســالانه این عناصر بین یک میلیون تا 
500 میلیون دلار است در این میان، تولید برخی از آن‌ها 
همچون نیکل و کبالت به صورت نیمه صنعتی انجام شده 

است. 
علاوه بر این توســعه زنجیره پتاس و تولید فسفات نیز 
کــه در امنیت غذایی کشــور جایگاه ارزنــده ای دارد، در 
همکاری‌هــای بانکی تحقق خواهــد یافت.جعفری افزود: 
ظرفیت تولید سالانه فســفات به 50هزار تن می رسد اما 
نیاز است برای دستیابی به امنیت غذایی کشور، به ظرفیت 

350هزار تنی دســت یابیم.وی تاکید کرد: همکاری‌ها با 
بانک ملی برای رونق تولید و اشــتغال، می تواند گســتره 
وســیع تر را دربرگیــرد و امیدواریم با ایــن تفاهمنامه، 
نقش‌هــای جدیدتری برای حوزه معــدن و صنایع معدنی 

شکل گیرد.
یونس سلمانی سرپرســت معاونت هماهنگی و محیط 
کسب و کار وزارت صمت نیز خواستار توسعه همکاری‌های 
بخــش تولید با بانک ملی شــد و گفــت: طرح‌های پیش 
رو از بازدهی مناسب و ریســک پایینی برخوردارند و می 
تــوان اذعان کرد که ایــن روابط به نفــع طرفین خواهد 
شد.همچنین ابوالفضل نجار زاده سرپرست بانک ملی ایران 
خبر داد که به زودی شعبه تخصصی بانک ملی برای ارایه 
خدمات به بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد خواهد شد. 

با حضور دو معاون وزیر صمت و سرپرست بانک ملی انجام شد

امضای دو تفاهمنامه همکاری وزارت صمت و ایمیدرو با بانک ملی برای توسعه و اشتغال


